
 

1 

                           
 تبیین قاعده کلی در بحث تعدد عنوان:

  واحد   جهت  از  واحد   شيئ  بر   صدقشان  است   وجه  من   عموم  نسبت  بينشان  كه  عامی  دو اند  برخی گفته
جهت   دو   العنوانين  مجمع  در   ستا  لازم  لذا  ؛بودند نمی  وجه  من  عامّين  ،صورت  اين  غير  در  زيرا  ؛ است  ممتنع

 در اين صورت دو حالت دارد:   ؛كه يكی از آنها واجب و ديگرى محرّم باشد ؛فرض كنيم 
 : حیثیت تقییدی. الف

 گفت   توانمی  در اين صورت   ؛ اگر حيثيت تقييدی باشد، يعنی خود عنوان موضوع يا جزء موضوع باشد
در اين صورت بحث    ؛اتحّادى   نه  بوده  انضمامی  تركيب  باب  از  آنها  جمع  و   حيثيتّ  دو   اين  بين  تركيب  كه

 اجتماع امر و نهی خواهد بود.
 : حیثیت تعلیلی. ب

  آن   و   بوده   شيئ  يك  فرض  اين  طبق   محرّم  و  واجب  آنكه  چه  تقييدى  نه  بوده  تعليلی  مفروضه  حيثيتّ  دو  
تعارض واقع شده و    دليل   دو  بين  فرض  اين  با   و  باشده داراى دو حيث مذكور میك  ذاتی  از  ست ا  ترعبا

 .گرددمورد از مسئله ما خارج می
 قاعده:  

، بحث اجتماع امر و نهی  می شود انضمامی    ،تركيبحيثيت تقييدی باشد كه پس معيار اين است كه اگر  
 ، از باب تعارض است. شودمیتركيب اتحادی  حيثيت تعليلی باشد كه  است و اگر
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 اشكال اوّل  

كه با آن مباين بوده و وجودا  )اعتبار ضميمه نمودن حيثيتّ زائد بر ذات  ه  معنون بگاهی عنوان از    الف:
ه  ب   ،جسم  بر  ابيض  صدق   زيرا    ؛ جسم   به  نسبت  ابيض  همچون  ؛شودانتزاع می  (و ماهيةّ با آن مغاير است

 . باشدمی  خارج جسم  ذات مقام از صفت اين كه است آن  بر بياض صفت عروض اعتبار 
آن  ه  ملاحظه نفس ذاتش بدون اينكه حيثيتّ زائد بر ذات به  نتزاع گرديده ولی با  معنون  از   گاهی    ب:

ضميمه شود همچون ابيض نسبت به نفس بياض زيرا بياض ذاتش منشاء است براى انتزاع ابيض از آن  
نفس ذاتش ابيض بوده نه بواسطه ه  چه آنكه بياض ب  ؛آن باشد ه  انضمام بياض ديگر به  بدون اينكه نيازى ب

 .بياض ديگرى

 پس دائما اين گونه نيست كه عناوين منتزع، هميشه با ضم حيثيت زائده همراه باشد.  
 


